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دریچه

هرکــدام از ما بنا بر ادراکی که مغز مــا از وقایع و محیط دارد، روایتی از زندگی 
داریم. من نمی دانم این روایات چقدر مبتنی بر حقیقت زندگی هستند، اما آنچه به 
نظر می رسد این است که روایات ذهنی ما از واقعه یکسان، بر هم منطبق نیستند. 
در واقع ما در دنیایی مملو از روایات ذهنی زندگی می کنیم که از قضا به واســطه 
توانایی شــناخت اجتماعی، قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر و زیســتنی سیال در 
دریای روایات هســتیم. درواقع ما روایتی از زندگــی در جریان داریم که این روایت 
در تعامل با اذهان دیگران و روایات آنهاست. در دنیایی چنین متکی بر ادراک های 
منحصربه فرد، احتمال بروز تعارض بســیار است. بنابراین وجود تعارضات، امری 
عجیب نیست و نبود آن است که مایه تعجب خواهد بود. ما در برخورد با تعارضات 
ممکن است دیدگاه های متفاوتی داشته باشیم که دو دیدگاه را در اینجا می خواهم 
مطرح کنم. در یک دیدگاه، افراد، تعارضات را جنگ می دانند و  قوه درک و همدلی 
خود را بســته و به دنبال «دفاع» از نظر برحق خودشان هستند. این نگاه که از قضا 
نگاه غالب به نظر می رســد، معمولا تعارضــات را به منازعات تبدیل کرده و افراد 
متکی بر این دیدگاه، احتمالی برای اشتباه بودن خود قائل نیستند. در واقع مجهز به 
یک باورمندی قوی نسبت به نظر (شما بخوانید روایت) خود هستند. در این نگاه، 
افراد بیش از آنکه به دنبال «شــنیدن دیگری» یا «توصیف» نظر خود باشند، تلاش 
بر ســرکوب نظر دیگری و به کرسی نشاندن نظر خود دارند. درواقع حل تعارض در 
ذهن ایشــان، این گونه رخ می دهد که دیگران نیز مطابق نظر آنان نظر دهند و تنها 
روایت برحق، روایت آنان قلمداد شود. بنابراین در دیدگاه اول مواجهه با تعارضات 
وابســته به قدرت و با هدف «پیروزی» روی می دهد؛ این دیدگاه، مستعد منازعات، 
خصومت و خشــونت بیشتری است و تلاش در یک شکل  کردن افراد دارد و منتهی 
به منفرد و جداکردن انســان ها می شــود؛ جداکردن به این دلیــل که ما هر روز با 
تعارضات مواجهیم و آن گاه که با بروز تعارض، جنگی در پیش باشــد (اســتعاره 
ذهنی استفاده شــده در این دیدگاه بــرای تعارض)، دیدار با هــر روایت متفاوتی، 
مســتعد جنگی اســت و این انسان ها را از هم خســته می کند و فردیت هر فرد را 

روبه روی دیگری قرار می دهد.
دیدگاه دوم چنین است که مردم، تعارضات را برگرفته از عدم آگاهی به کلیت 
مســئله می دانند و برای حل آن تلاش می کنند تا جوانب مختلف مسئله را روشن 
کنند. در این نگاه کمتر مرسوم، مردم به دنبال وضوح بیشتر مسئله هستند. در واقع 
آنان در مواجهه با تعارضات، با دقت می شــنوند و ســعی در درک و فهم دیگری 
دارند. در این دیدگاه، اســتعاره پیروزی در تعارض بی معناست، چراکه تعارض را 
جنگ نمی پندارند؛ بلکه آن را یک مســئله می دانند که باید «حل» شود. در مسئله 
حــل تعارضات، توجه به متفاوت بــودن روایات ذهنی مــا، می تواند کمک کند تا 
اختلاف را بهتر درک کنیم و در راســتای حل تعارض، به جای منازعه، به توصیف 
منظر خــود بپردازیم تا دیگری به آنچه ما در ذهن داریم نزدیک تر شــود و روایت 
مــا را بهتر درک کند و بالعکــس. در واقع با توجه به تفاوت ادراک، باید تلاش کرد 
مســیر ذهن خود را برای دیگران ترسیم کنیم تا بتواند روایت ما را شبیه تر به آنچه 
هســت ببیند و از سوی دیگر، با گفت وگو و پرسش های دقیق، با استفاده از واژگان 
مناسب، روایت ذهنی دیگری را نیز بهتر درک کرد. بنابراین در دیدگاه دوم، رویکرد، 
«حل» تعارضات اســت. این نگاه، متکی بر همدلی و درک دیگری اســت و برای 
حل تعارضات به فهم و زبان مشترک با دیگری نیاز است. این دیدگاه منجر به این 
می شــود که مردم به صورت جمعی تر و همدلانه تــری در کنار هم (و نه در تقابل 

با هم) زندگی کنند.
نهایتا، مقصود این نوشــته این اســت که به خاطرمان بیندازد که ما براســاس 
روایــات ذهنی مان زندگــی می کنیم و بروز اختلاف و تعارضــات، امری محتمل و 
طبیعــی اســت. بنابراین چه بهتر که این را درک کنیم کــه دیگران نیز همچون ما 
براســاس روایات ذهنی شان زندگی می کنند و هنگام بروز تعارض، به دنبال «حل» 
آن باشــیم؛ چراکه در اســتعاره «تعارضات جنگ است»، با جنگی بی پایان روبه رو 

هستیم که هرقدر هم در آن «پیروز» شویم، جنگ پایان نمی یابد.

تعارضات؛ تقابل روایت ها
روزگار کرونایی

در تمام طول تاریخ بارها بوده که بشر این چنین زیر سایه سنگین و ترسناکش گیر 
بیفتد، تا این اندازه قربانی بدهد، جوامع و کســب وکارها کســاد و بلکه رو به نابودی 
بروند و کار چندانی هم از دســت کســی برنیاید. قانون کنــش - واکنش می گوید با 
محیط  زیســت کاری کرده ایم که واکنشش تا کنون ســوزاندن بیش  از نیم میلیون نفر 
بوده  است؛ در حالی که همه ویروس های عامل این کشتار سرجمع به  اندازه یک قاشق 
غذاخوری هم نمی شــوند. با ویــروس جدید کرونا، عامل ابتلا بــه بیماری کووید ۱۹، 
جان های عزیزی از دست رفته اند؛ در حالی که نزدیکانشان توان بدرقه آنها را نداشتند، 
در تنهایی خود اشک ریختند و کسی هم نمی توانست التیامی به آنها دهد. می دانیم 
نور خورشــید هر چه درخشان تر باشد، ســایه اش تاریک تر می شود. به  همین ترتیب، 
بلا هر چه ســهمگین تر باشد، درس هایش نیز بزرگ تر هستند. می خواهم تا جایی که 
عقلــم قد می دهد، برخی از درس هایی را که از آغاز این همه گیری تا کنون آموخته ام 
با شــما در میان بگذارم، شــاید به  دردتان بخورد. آموختم که در ارتباط بودن با دیگر 
انســان ها و زندگی کردن در اجتماع چه اندازه برای  ما مهم و لازم اســت؛ به  همین 
دلیل قطع ارتباط برای یک انســان کار دشواری است و اشدش هم که انفرادی باشد، 
مجازاتی ســخت و طاقت فرساست! آموختم که بعضی وقت ها باید جایگزینی برای 
کسب درآمد داشته  باشیم و همین طور اندوخته ای در حد مقدورات؛ چراکه در چنین 
روزهایی، یا کســی به شــما کمک نمی کند یا نمی تواند کمک کند و شما می مانید و 
مسئولیت زندگی خودتان و شــاید هم خانواده که در این حالت می شود قوزبالاقوز. 
آموختم مصیبت هایی مانند این  همه گیری، محک مناسبی برای تعیین میزان دوستی، 
جوانمردی، آگاهی، دانایی، انسانیت و... خیلی هاست. مدعیان، اهل تزویر و نیرنگ و 
کسانی که وانمود می کردند استاد و همه چیزدان هستند، در برابر واقعیت دستشان رو 
 شد و خود محتاج کمک  شدند. آموختم که بسیاری از ما خیلی ساده، مثل آبِ خوردن، 
گول می خوریم. آموختم به جای اینکه چشم به دهان کس دیگری بدوزم تا او خیر و 
صلاحم را دیکته کند، بهتر است افسار زندگی ام را سفت وسخت بچسبم و خود مسیرم 
را پیدا کنم. آموختم نباید اجازه دهم کسی برایم معنی بافی و تعیین تکلیف کند و نباید 
با طناب فریب کاری هیچ کس به هیچ چاهی بروم؛ چراکه شاید چاه ویل باشد و البته 
در پایان کار خودم باید پاسخ گوی بد و خوب پیامدهایش باشم. شیرفهم شدم که هیچ 
تضمینی برای بقای لحظه بعدی نیست؛ از این رو اگر می خواهید عزیزی را ببوسید و به 
دوستی بگویید که چقدر دوستش دارید، اگر می خواهید از کسی طلب بخشش کنید یا 
برای کسی کاری انجام دهید و... شما را به خدا قسم می دهم که این قدر دست دست 
نکنید؛ هیچ معلوم نیست که فردایی باشد ها!؟ به  تجربه می دانم که به هر حال این  نیز 
بگذرد و در آن  زمان خیلی ها از اینکه دودستی به خورجین خر شیطان چسبیده بودند 
و حاضر نشدند پیاده شوند، تأسف خواهند خورد. آیا نشنیده اید که آن بزرگ مرد گفته  
است: «گهی پشت به زین و گهی زین به پشت»؟ آی  آدم ها، فقط یک لحظه از گوشه 
چشمتان  یواشــکی نگاهی بیندازید تا ببینید عزرائیل را که کنار دستتان چنباتمه زده 
است. پیش  از اینها نیز آموخته  بودم که اگر برای آموختن درس ها به موقع دست  به 
 کار نشویم، چون انسان ها موجودات سازگاری هستند و به هر شرایطی عادت می کنند، 
دیری نمی گذرد که اهمیت آموختن این  درس ها را هم از یاد خواهیم برد! چه خوب 
می شود توجه کنیم که خیلی از این درس ها را پیش  از نازل شدن بلا می توان آموخت 
و آموزش داد. تاکنون من هیچ کس را ندیده ام که از ندانستن بسیاری از درس هایی که 
در مدارس آموزش می دهند، مرده باشد؛ اما در همین دوره کوتاه بسیاری را دیدم که 
از ســهل انگاری، بی احتیاطی، کم طاقتی و کم حوصلگی، از ناشکیبایی، خوش خیالی 
و خوش باوری،  مسئولیت نشناســی، از فرط خودخواهی، خودشــیفتگی و... مرده اند 
یا عامل مرگ دیگران بوده اند. تجدیدنظر در چندوچون کتاب های درســی مدارس و 
دگرگونــی  آنها به  اندازه لازم  و کافی ضروری اســت، ولی جای درس هایی از جنس 
آنهایی که من در این دوره آموختم، یعنی درس های زندگی، در مدارس خالی است؛ 
همان هایــی که می توان پیش  از مصیبت آموخت و آمــوزش داد. چه جایی بهتر از 
مدرســه برای آموختن این درس های زندگی بخش و زندگی ساز. یاد آوری می کنم که 

زندگی آموختنی است.

آیا تمایل دارید هرچه زودتر بمیرید؟ 
کامران فریدونىشایان مرشدى

دور دنیا در 80 ثانیه

کیک کرونایی
کریســمس کرونایــی نامی اســت که می تــوان به 
کریسمس امسال داد. هرچند بسیاری به این کریسمس 
به عنــوان پایان یك ســال ســیاه نگاه می کننــد. برخی 
کشــورها البته با شدت کمتری موارد را رعایت می کنند؛ 
مثلا فرانسه به افراد ســاکن خانه های سالمندان اجازه 
داده حتــی اگر دچــار بیمــاری کوویــد۱۹ بوده اند، به 

خانه های نزدیکان شان بروند. البته هرکس در گوشه ای 
از جهــان ســعی می کند کمــی از غــم دوری های این 
کریسمس بکاهد. مثلا یك قناد ۵۳ ساله در منچستر دو 
هفته زحمت کشــید تا یك کیك بزرگ ۳۰ فوتی را تهیه 
کند تا تشکری از پرستاران و کادر درمانی انگلیس داشته 
باشــد. این کیك که پاپانوئل را در حــال بغل کردن یك 
کادر درمان نشــان می داد، به هزارو ۲۰۰ بخش تقسیم 

شــد. رزی که اولین زن خلبان هلیکوپتر ارتش بود؛ اما 
این شــغل را ترك کرده حالا این ایده را به تشــویق یك 
برنامه تلویزیونی با ۱۶ ســاعت کار در روز اجرائی کرده 
اســت. اندی انیس، مدیر ارشــد عملیاتی بنیاد اعتماد 
بولتــون NHS به دیلی میل گفت: «ایــن کیك لبخند بر 
لب کارکنان ما آورد؛ افرادی که سال سختی را پشت سر 

گذاشته بودند».

لایحه بودجه ۱۴۰۰ 
و بی توجهی به معلولان

یکــی از وظایــف دولت هــا پاســخ گویی به  �
مطالبــات و نیاز  های همه مــردم از جمله افراد 
نیاز  هــای خــاص اســت؛ به گونه ای کــه  دارای 
مشکلات شــان در دریافت خدمــات و حضور در 
عرصه  هــای اجتماع بــه حداقل برســد. یکی از 
ایــن گروه ها افــراد دارای معلولیت هســتند که 
جمعیــت درخور توجهی را در بــر می گیرند که 
بر اســاس گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس 
شــورای اســلامی، در حال حاضــر یک میلیــون و 
۵۳۱ هزار و ۷۰۵ هزار نفــر از کل این جمعیت در 
کشــور تحت نظر سازمان بهزیســتی هستند. در 
حوزه مراقبتی و حمایتی تمرکز این سازمان بیشتر 
معطوف به مراکز توان بخشــی و جمعیت مقیم 
(۵۱هزارو ۲۰۰ نفر) در این مراکز بوده اســت. این 
در حالی اســت که بخش اصلی جمعیت تحت 
پوشــش این ســازمان (۶۵/۹۶ درصد) بیرون از 
ایــن مراکز، در ســطح جامعه حضــور دارند. با 
توجــه به قرار داشــتن در شــرایط کرونا که همه 
مــردم را تحت تأثیر قرار داده اســت، طبیعتا این 
افراد به دلیل شــرایطی که دارند، بیش از دیگران 
نیازمند توجه هســتند؛ چرا که براســاس گزارش 
مرکز پژوهش  های مجلس شورای اسلامی نتایج 
بررسی ها نشان می دهد شیوع کرونا در ایران بیش 
از آنکه ســلامت معلولان را متأثر کند، معیشت 
ایشــان را تحت تأثیر قرار داده اســت. بر حسب 
داده هــای نظرســنجی صورت گرفتــه از جامعه 
معلولان کشــور حدود ۸۰ درصد پاســخ گویان، 
خود یا خانواده شــان را در شــرایط بحران کرونا 
نیازمنــد کمک فوری اقتصادی دانســته اند. حال 
در چنین شــرایطی کــه لایحه بودجه کشــور از 
سوی دولت به مجلس شــورای اسلامی ارسال 
شــده اســت و قانون حمایــت از حقــوق افراد 

دارای معلولیت هم که در بیســتم اسفند ۱۳۹۶ 
در مجلس تصویــب و در اردیبهشــت ۱۳۹۷ از 
سوی رئیس جمهور ابلاغ شــد و وارد سال سوم 
از بودجه می شــویم که بعد از تصویب این قانون 
اســت، انتظــار می رفت دولــت کم توجهی های 
قبلی را به نوعی در این شرایط جبران کند. تأملی 
بر لایحه بودجه ســال ۱۴۰۰ کشور نشان می دهد 
کــه از کل بودجه امور رفــاه اجتماعی فقط یک 
درصد به امور توان بخشی (به معنای عام خود) 
اختصــاص پیدا کرده اســت. گرچه بــه ظاهر ۹ 
درصد رشد در مقایســه با سال قبل را در بودجه 
شاهد هستیم که همین عدد ممکن است ما را به 
اشــتباه بیندازد و بخواهیم خود را مدیون دولت 
در این زمینه بدانیم؛ ولی لازم اســت چند نکته را 
مد نظر داشــته باشیم. اول اینکه کل رشد بودجه 
امور رفاه اجتماعی حــدود ۵۴ درصد پیش بینی 
شده است که با عدد ۹ درصد فاصله زیادی دارد. 
دومین نکته اینکه در سال  های قبل پایه اعتبارات 
اجرای این قانون، بســیار بســیار پایین بنا گذاشته 
شــده بود که این رشد ۹ درصد فقط ممکن است 
برخــی را گــول بزند و مــا هنوز هم نتوانســتیم 
حداقل  های این قانون را اجرا کنیم. در فصل نهم 
قانون مذکور در بخش از قســمت «معیشــت و 
حمایت   های اداری و استخدامی»: دولت مکلف 
است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت 
بسیار شــدید یا شدید فاقد شــغل و درآمد را به 
میزان حداقل دســتمزد سالانه تعیین و اعتبارات 
لازم را در قوانین بودجه ســنواتی کشــور منظور 
کند. حمایت  های دیگری که در قانون برای حوزه 
مســکن، اشــتغال، تحصیل، حق پرستاری، حق 
مــددکاری اجتماعی، دســترس پذیرکردن امکان 
عمومــی و... که در قانون حمایت از حقوق افراد 
دارای معلولیت پیش بینی شــده اســت، ایجاب 
می کــرد تا دولــت در این شــرایط به ایــن افراد 
وحقوق شان توجه بیشتر می کرد. خانواده ها هم 
به دلیل بالارفتن هزینه نگهداری در منزل، تمایل 
ندارند که در خانه از این افراد نگهداری کنند. آمار 
ارائه شده از ســوی معاون توان بخشی بهزیستی 
کشــور خود گویای همین نکته است که در شش 
ماه اول ســال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد افرادی که 
در بهزیســتی پذیرش شدند، با حکم قضائی بوده 
که خانواده از محاکم قضائی گرفتند تا بهزیستی 
مجبور به پذیرش شــود؛ در حالی کــه این تعداد 
ســال  های قبــل در منــزل نگهداری می شــدند. 
به عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
که یکی از گروه  های هدف مــددکاران اجتماعی 
افــراد دارای معلولیت اســت، نگــران آینده این 
افــراد در جامعــه و کم توجهی به حقوق شــان 
هســتم. انتظار دارم بی توجهی دولت را مجلس 
شورای اسلامی جبران کند تا شاهد اتفاقات بدتر 
از قبیل رهاکردن این افراد در خیابان، پایین آمدن 
بیش از پیش کیفیت خدمات، فراگیر نشدن خدمات 

و... در جامعه نباشیم.

تلنگر آکادمى

سیستم اعصاب مرکزی و محیطی یکی از مقاصد 
ویــروس کووید ۱۹ اســت. هــم بیماری هایــی که با 
کووید ۱۹ ایجاد می شــوند، متنوع و گوناگون هستند، 
هم بخش های مختلفی از سلسله اعصاب که درگیر 
می شــوند و  هم مکانیســم های مختلفی که باعث 
صدمه به اعصاب می شــوند. افزایــش انعقاد خون 
بدن، درگیری عروق ریز تمام بدن و تهاجم مســتقیم 
ویروس مکانیســم هایی هســتند که باعث صدمه به 
بیمار می شــوند  اما نکته مهمی که باعث  بسیاری از 
صدمات به سیســتم اعصاب می شود، چیزی نیست 
جز سیســتم ایمنی و مکانیســم اتو ایمــون که آن را 
خود ایمنــی ترجمــه می کنند. ویروس یــا یک عامل 
ناشناخته دیگر سیستم ایمنی بدن را تحریک می کند 
و سیســتم ایمنی بر حســب خصوصیات مولکولی 
ویروس و وضعیت سیستم ایمنی فرد باعث صدمات 
گوناگون به سیســتم اعصاب و سایر سیستم های بدن 
می شــود. نکته مهم درباره ویــروس کووید۱۹ تنوع 
بسیار زیاد از نظر نوع علائم و زمان بروز علائم سیستم 
اعصاب مرکزی اســت که وابستگی تام به چگونگی 
سیســتم امنیتی افراد مختلف دارد. سیســتم امنیتی 
بدن انســان یکی از آخرین اکتشافات دانش پزشکی 
است که تاکنون پدیده هایی بسیار عجیب از آن هویدا 
شده  اما هر کشفی سؤالات بسیار پدید می آورد. تنوع 
علائم در افراد مختلــف و در زمان های مختلف بعد 
از ابتلا از ســاده ترین مشــاهدات است. کسی که یک 
بیمــاری خودایمنی دارد، ممکن اســت در برابر یک 
بیماری خودایمنی دیگر بیش از ســایر افراد مقاومت 
داشته باشــد. ممکن است کســی به یک سرطان یا 
یک عفونت مبتلا شــود و سیســتم ایمنی او سرطان 
یا عفونت را کاملا ســرکوب کند  امــا موادی که برای 
این ســرکوب ترشــح می کند به بخش هایی از بدن، 
بسیار دور از محل ســرطان اصلی صدمه  وارد کند و 
درمان بیماری ایجادشــده هم به رشد سرطان اولیه، 
بینجامد. همین حالا شــاهدیم که بعد از بهبودی از 
بیمــاری کووید۱۹ بیمــاران گرفتاری هــای مختلفی 
در سیســتم اعصاب مرکــزی و محیطی پیدا می کنند 
که نه به عفونت اولیه که به نحوه واکنش سیســتم 

ایمنــی آنها ارتباط پیدا می کند. علائمی که تنوع آنها 
مثل چهره افراد بســیار گونه گون است، البته همواره 
شــباهت هایی وجود دارد  اما همان طــور که چهره 
دو نفر نمی تواند کاملا شــبیه یکدیگر باشــد واکنش 
سیســتم ایمنی و تظاهرات بیماری ها هم نمی تواند 
یکسان و در یک زمان باشد. واکنش متفاوت افراد به 
یک عامل ثابت «ویروســی با کد ژنتیکی کووید ۱۹» و 
اثراتی بیش از حد متفاوت از مرگ ناگهانی در یک فرد 
گرفته تا ابتلای بی علامت در بسیاری از افراد! در ذهن 
عوام باعث برداشت هایی خام و بدوی می شود  اما در 
یک نگاه علمی سؤالات بیشتري ایجاد می کند. ذهن 
بدوی با مشاهده بهبودی خود یا دیگری با درمانی یا 
وردی یا استکانی که خون می مکد با اولین مشاهده 
این بهبودی، آن درمــان را به هم مرتبط می کند و از 
آنجا که آلوده به کاســب کاری های متأخرتر نیســت 
این منفعــت را برای همه می خواهــد و اگر توانش 
را داشته باشــد، برای همه دستور می دهد یا حداقل 
به دوستی یا همســایه ای توصیه می کند. می گویند 
ژنرال ضیا الحق، رئیس جمهور اسبق پاکستان دردی 
داشــت که هم زمان با هومیوپاتی بهبودی یافت. به 
دســتور او در هــر درمانگاه دولتــی در همه مناطق 
کشور پاکســتان یک اتاق را به هومیوپاتی اختصاص 
دادند که تا همین اواخر هم در درمانگاه های شــلوغ 
و تنگ پاکســتان کسی جرئت ورود به این اتاق خالی 
را نداشــت. ذهن مدرن تر که با خصوصیات سیستم 
امنیتــی بــدن و پاســخ های متفــاوت افــراد به هر 
بیماری ای آشناســت، نه تنها از تأثیر این درمان یا آن 
درمان به وجد نمی آید، از عدم تأثیر یک درمان در یک 
یا حتی چند نفر هم مأیوس نمی شــود. ذهن مدرن 
هرچه مدرن تر باشــد درمی یابد که دروغ متاع خوبی 
هم نیست، حتی برای کاسبی و دلالی! کاسب و دلال 
هم نمی تواند بر دروغ به عنوان متاعی برای کســب 
دائمی بیندیشد. حساب کسی که در کوتاه مدت تنها 

به کلاه مردم می اندیشد، جداست!
فقط بــا اطــلاع از حقایق پیش گفته اســت که 
جامعه پزشکی به هر ادعایی در مورد درمان کرونا از 
چهار داروی کذایی تا جزوه ۳۰ صفحه ای دســتورات 
ســنتی در مقابل کرونا تا تمــام مراحل تحقیقاتی را 
طی نکرده باشــد، با دیده تردیــد می نگرد و حتی به 
مشــاهدات فردی خود هم اتکا نمی کند چه برســد 
بــه اظهارنظر افرادی که پیش از تحقیق نظر خود را 

اعلام کرده اند!

کووید و  سیستم اعصاب
 بابک زمانى

 نورولوژیست

تجربه دیگران

هما همتــا در روزنامه هشــت صبح افغانســتان 
درباره بسته شدن مدارس پس از آغاز هر جنگی نوشته 
است. او به سراغ زنانی رفته که در کمپ بی جاشدگان 
(آوارگان) حضور دارند و نگران و بی پناه منتظر صلحی 

هستند که طالبان علاقه ای به برقراری آن ندارد.
این زن ها هر کدام بی جا شدگان ولایت های فاریاب، 
جوزجان و بعضی از ولسؤالی های ولایت بلخ هستند. 
مدتی می شود که به مزارشریف کوچیده اند تا جان شان 
را از جنگ نجات دهند. مانند آنها صدها خانواده دیگر 
نیز هستند که دســت نامهربان جنگ آنها را مجبور به 
ترک خانه هایشــان کرده اســت. خانم حبیبه شروع به 
حرف زدن می کند. او می گوید وقتی شــما را دیدیم که 
اینجا ایستاده اید و با آقای گل خان، نماینده بی جا شدگان 
صحبــت می کنید، تصور کردیم که برای ســروی آمده 
باشید، به همین دلیل با عجله خود را به شما رساندیم 

تا اگر کمکی داده می شود، ما از قلم نیفتیم.
در طــول چند ماه گذشــته آنهــا هیچ گونه کمکی 
دریافــت نکرده اند. خانم حبیبه به حافظه اش فشــار 
مــی آورد و می گوید که آخرین بار در عید قربان کســی 
بــرای آنهــا چند تکــه گوشــت آورده اســت. او مادر 
پنج پســر و چهار دختر اســت و از ولســؤالی چمتال 
ولایــت بلخ بــه اینجا آمده اســت. بــه داخل کمپ 
اشــاره می کند و می گوید: «خانه ام آنجاست. کودکانم 

در خانه منتظرند».
خانــه ای که آنها زندگــی می کنند را بایــد ماهانه 
دو هــزار افغانی کرایه بدهند. همســرش شــغل آزاد 
دارد و دســتمزد روزانه اش ۲۰۰ تا ۲۵۰ افغانی اســت. 
می گوید: «پسرم در مارکیت میوه فروشی می رود و برای 

دکان دارها میوه جا به جا می کند».
خانم حبیبه از ولســؤالی چمتال اســت. خبرهای 
ناگواری از این ولســؤالی همواره به گوش می رســید. 
خانم حبیبه می گوید راکتی را که طالبان شــلیک کرده 
بود، به خانه آنها اصابت کرد. خانه ای که ســال ها در 

آن زندگی کردند، با فشــار دســتی که شــلیک کرد، در 
چند لحظه به ویرانه ای مبدل شد. او از روزهای تلخی 
حــرف می زند که طالبــان به آنجا آمدند. در سراســر 
کمپ وقتی با بی جاشــدگان صحبت کردیم، نخستین 
حرفی که داشــتند، این بود که طالبــان مکتب ها را به 
روی فرزندان شان بستند. در هر جایی که طالبان حمله 
می کنند، نخســتین هدف شــان مراکز آموزشی است و 
این مراکز را به روی دانش آمــوزان می بندند. فرزندان 
خانم حبیبه نیــز از بدو ورود طالبــان به چمتال دیگر 
نتوانســته اند به مکتب بروند. خانــم حبیبه می گوید با 
این تصور بودم که شــاید بتوانیم در مزارشریف زندگی 
جدیدی را شروع کنیم و به نسبت داشتن امنیت مناسب 
آنجا دوباره کودکان مان بتوانند به مکتب بروند؛ اما همه 
چیز در تقابل با تصــورات آنها پیش می رود و روزهای 
زندگی در مزار سخت ترین روزها برای او و خانواده اش 
اســت. خانم حبیبه می گوید: «شنیده ام امسال زمستان 
سختی پیش رو است. در شرایطی که نان خوردن خوده 
پیدا نمی تانیم، چطو مواد ســوخت خوده پیدا کنیم؟ با 

کدام امکانات؟».
خانــم حبیبــه و زن های دیگــری کــه در اطراف 
نشســته اند، به روند صلح امید ندارنــد. آنها می گویند 
که طالبــان همه داشته هایشــان را از آنهــا گرفته اند، 
با ایــن وصف، بــه کجــای گفت و گوهای صلــح باید 

خوش بین باشند!
گفت و گوهــای صلح با طالبان در حالــی دوباره از 
ســر گرفته شده است که حکومت افغانستان خواستار 
آتش بس است، اما طالبان نه تنها به برقراری آتش بس 

تن نمی دهند، بلکه خشونت را کاهش هم نداده اند.
ماشــین می آیــد و ما از کمــپ بیرون می شــویم. 
حبیبه های زیادی را با روایت های دردناک شــان پشت 
سر می گذاریم و به سمت قربانی  های دیگری می رویم 
که جنگ زخم هایی را بر جســم و روان شــان بر جای 

گذاشته است.

مدرسه هایی که طالبان بست

 سید حسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران


